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. شودميياد  مدرنيسمپستها از يك مجموعه انتقادي به نام ها در گفتمانبراي به چالش كشيدن وعده
ر ارائه جديدي را براي بش بينيجهاناز مدرنيته فاصله گرفت و يك  شناسانهمعرفتاين نحله با رويكردي 

ي، با هرگونه تمركزگراي كرده است. لذا پرداختن به اين مكتب نه از بابت معرفي طرح نو بلكه مخالفت
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را مورد ارزيابي قرار آن  ترين انتقادات واردشده برو مهم، دهايها و تهدها، فرصتها، ضعفقوت قرار داده و
تحليلي بوده و روش گردآوري اطلاعات، به صورت -روش انجام اين پژوهش، به صورت توصيفي دهد.

اي با تأكيد ويژه بر روي كتب و منابع دست اول نوشتاري، مقالات منتشرشده در نشريات معتبر كتابخانه

گرايان نسبت به دهد كه جامعهنتايج حاصله اين پژوهش نشان ميباشد. هاي جديد ميو نيز پژوهش
ني گرايي و ذهبرخي از مسائل همچون؛ اولويت داشتن مسائل جامعه، اتميزه شدن افراد، مخالفت با نسبي

  هاي پست مدرنيسم اختلاف نظرهاي بنيادين دارند.گرا بودن با انديشه

  

  كليدي كلمات

  .گراييكثرتگرايي، جامعهگرايي، يتنسب، سنت، مدرنيسمپسا

  

  

  
  Farzad_mu@yahoo.com  مسئول)( نويسنده . دانشجوي دكتري علوم سياسي، واحد كرج، دانشگاه آزاداسلامي، ايران١

  Shamsini_h@yahoo.com . دكتري، استاديار علوم سياسي واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلامي ، ايران٢



 دشمسيني غياثونو  محمدي/...با تكيه بر نگرش  مدرنيسمپست انتقادات وارده بر ترينمهم

 
٦٥ 

  مقدمه

هاي كنوني نگرديده و با اطمينان از دستيابي به در دوراني كه هنوز غرب درگير مشكلات و بحران
هاي مهم جهاني بودند، شاهد بروز هاي معنوي خويش و ساير تمدنآينده ي درخشان در حال محو سنت

شان در حال رويش قرار ديم كه به دنبال حمله به مباني فكرياي بوها و مباني فكري و انديشهجريان
 يخيتار يمفهوم ؛»سميمدرنپست«ي و آن چيزي نبود به جز نظريه )١٤٦ :١٣٨٩عطوفي كاشاني، ( داشت.

ه ب ياصطلاح در زبان فارس ني. اشودياطلاق م سميبعد از مدرن يخيكه به دوران تار يشناختو جامعه
عموماً در كشور ايران و حتي  ترجمه شده است. ييتجددگراو فرا سميفرامدرن ،سميپسامدرن ،ييفرانوگرا

ن ته و جهامدرنياي به مبحث پسته و بايستهي علمي آن، به طور شايستدر محافل دانشگاهي و جامعه
؛ اي نباشدي كليشهپسامدرن پرداخته نشده است. شناخت عموم جامعه، شايد بيش از چند نماد و جمله

رود مدرنيسم به كندي پيش ميطرفي، در محافل دانشگاهي نيز روند تحقيقات جدي مرتبط با پستاز 
(معيني علمداري،  نبوده و نيست. آن هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيو متناسب با ظرفيت

 در روزگار ما،» مدرنيتهپست«و » مدرنيسمپست«، »مدرنپست«هايي مانند استفاده از واژه )١٢٨ :١٣٩٤
ري، (ذاك سبت دادتوان معنايي واحد را به اين واژگان نچنان رايج و گسترده شده است كه به دشواري مي

 اي جداييمدرن را به معن، يكي از نخستين افرادي بود كه اصطلاح پست»چارلز جنكس«. )١٠٠ :١٣٩٩

چيده ي پيپيكره«آن را  ،»مدرنيسمپست«اي به نام نيز در مقاله »مارشال برمن«از مدرنيسم به كار برد. 
 .داندمي »سر برآورد ١٩٦٠ي ها، آرا و نظرياتي كه در اواخر دههي متنوعي از انديشهتنيدههمو در

ي كردن دربارهمحملي براي صحبت« مدرن به عنواني پستنظران ديگر، از واژهپژوهشگران و صاحب
ي صفت را شايسته »روح عصر«) و در بياني ديگر، ٣٥ :١٣٧٩، (آودي و همكاران اندياد كرده» روح عصر

عيِ اي كه تكثر واقكنندهدستهاي يكروايتمخالفت با تمامي كلانبه معناي مدرن و در يك كلام، پست

ي اصلي هسته اند.كنند، قلمداد نمودهناپذير ميرؤيتها را موجود در جامعه را سركوب و تفاوت
ها، ها، ايدئولوژينسبت به تمامي نظريه اعتماد و يا ناباوري كلي و عموميمدرنيسم را بايد در عدمپست

ها به بياني بسيار ساده مدرنهدف پستها دانست. مقياس و دكترينهاي كلاناعتقادات، باورها، كاربست
هاي كوچك و محلي ها، روايتهاي بزرگ است و در برابر آني روايتافتاده، مخالفت با اتوريتهو پيش پا 

 ترين راه براي فرار از ابهام برساخته از تنوع مفهوميمهم. )١١٨ :١٣٨٩(احمديان و نوري،  دهندرا قرار مي
 باشد.ياند، مداشته در آن و مكاتبي كه در اين خصوص نظريات مختلفي ، تدقيق مفهوميپست مدرنيسم

گيرند و ي فراصنعتي و يك امر اجتماعي در نظر ميعنوان نمونه، برخي اين مفهوم را ماحصل جامعهبه
دانند. گروهي ديگر نيز با نگرش داري در فرهنگ ميهاي سرمايهبرخي ديگر آن را نتيجه و رسوخ انديشه
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دانند و يوشنودي مي با استفاده از اخلاقيات گفتيابي به مفاهيم سياستر، آن را تلاشي براي دستمثبت
 كندهاي غربي معرفي ميهاي انديشهمثابه يك تفكر در حال گذار از بحرانسايرين نيز، اين نحله را به

هايي مدرنيسم چيست؟ بر چه مفاهيم و انگارهاما به راستي پست ).٢٩٢ :١٣٨٨(عسگرخاني و همكاران، 
يا اند؟ آمدرنيته به هنگام زايش و نشو نماي تاريخي آن چه بودهي پستوليههاي ااستوار است؟ بنيان
مدرنيته، يك نوع تحول اساسي، يك آيا پستبايد بخشي از جهان مدرن دانست؟ پسامدرنيسم را مي

هايي ترين پرسشاساسيو سوالاتي از اين قبيل از وضعيت و يا حاكي از يك مشرب و حالت فكري است؟ 

از  در ادامه نيز به برخي ها بپردازيم.نوشتار حاضر، به بحث و بررسي پيرامون آن در برآنيم تاهستند كه 
هدف . گرايان خواهيم پرداختهاي جامعههاي انتقادي به پست مدرنيسم، از جمله آراء و انديشهنگرش

ها و فرصتها، ها، ضعفقوتمدرنيسم و غور و بررسي پيرامون مكتب پستسطور،  نينگارش ا ياصل
  .است ي آندهايتهد

  مدرنيسمو آشنايي با سير تحول تاريخي پست مباني نظري

در جهت بررسي و پاسخگويي دقيق به پرسش اصلي اين پژوهش، بهتر است در وهله اول مختصري 
دانند كه درك صحيح و درست خوبي ميمدرن، سنت و... بيان شود. همگان بهاز مفاهيمي همچون؛ پست

مفهوم سنت را ). ٢١٠ :١٣٩٢(افضلي و مرادي،  گرددها ميمفاهيم منجر به شناخت بيشتر گفتماناين 

مانه نيز ز توان يك امر ايستايي دانست كه در عين برجاي ماندن از گذشته، تحت تأثير و فشار نوآوريمي
ي رگونه دگرگوناست. به كلام ديگر، محور بنيادين سنت، تمايل به حفظ ثبات و استواري در برابر ه

هاي موروثي و هنجاري سنت در قالب اين مفهوم، تمامي ويژگي). ١٤٨ :١٣٨٩(عطوفي كاشاني،  باشدمي
بي مفهوم تركي البته اينگردد. هاي اصلي يك تمدن كه نقش اساسي دارند را شامل ميمتمايز در مؤلفه

گرايي وسطي، جايگاه سنتنمايد. از دوره قرونهاي گذشته وصل مياست از هر چيزي كه ما را به سنت
هاي رفته جاي آن را گرفت. لذا اين واژه يعني مدرنيته به تحولاتي در حوزهتر شد و مدرنيسم رفتهرنگكم

منزله گردد. در واقع اين مهم بهمي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوره رنسانس اطلاق
رود. مفهوم اوليه واژه مدرن به فلسفي و فرهنگي تمدن نوين در غرب به شمار مي-هاي اساسي فكريپايه

 و هاي نوين استگذشته براي تأويل هايانديشه. مودو به معني بازانديشي افكار و رسدمي» مودو«واژه 

 آيد. پرداختن به مدرنيته، سخن از يك منطقات اساسي به دست ميباشد كه پس از تغييربيانگر آنچه مي
هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، ها و تغييرات حوزهجديد است، منطقي كه بشر پس از عبور از بحران

). به ٣٩١ :١٤٠٠(باربيه،  كندبيني جديد دست پيدا مياقتصادي و علمي، در چهارچوب آن به يك جهان
از متفكران علوم اجتماعي، مدرنيسم دوراني تاريخي است كه پس از رنسانس  رغم نظريات بسياري
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ي ادامه يافته است. در اين دوره، چهره ون مياني آغاز شده و تا عصر مافرهنگي در اروپاي پس از قر
 توان به پيشرفتترين حوادث اين دوران، ميزندگي بشر دچار تغييرات شگرف و بسياري شده و از مهم

هاي لم و تكنولوژي جديد، وقوع انقلابات دموكراتيك در اروپا، استقلال آمريكا، گسترش نظامسريع ع
گريزي (سكولاريسم) اشاره نمود ي كالا در سراسر جهان و افزايش ديناقتصادي مبتني بر مبادله

  ). ١٠١ :١٣٨٩(احمديان و نوري، 

ي مدرن و نيز دوران سنت را به نقد هاي دورهي مؤلفهي جديدي است كه همهمدرنيسم، دورهپست

هاي مداوم وجود دارد و هيچ اي است كه در آن، انتخابدوره). ٥٣ :١٣٩٥پور، پور و خرمكشد (دهبانيمي
توان گفت همه طوركلي ميبه). ٤٢ :١٣٩١در آن دنبال نمود (عليزاده، توان روش ثابت و بادوامي را نمي

مدرنيسم به ابهام و پيچيدگي تعاريف آن واقف هستند، چراكه ماهيت وجودي نظران پستصاحب
ها ارائه نگردد و چنانچه مطلبي نيز مدرنيسم براي اين است كه مفهوم مشخص و ثابتي از پديدهپست

جم و مدرنيسم، يك مكتب منسن، پستنظرابيان شد منطبق بر واقعيات نباشد. به نظر بسياري از صاحب

ن واژه داراي بنابراين اي يكپارچه فكري و جنبشي نيست كه بتواند يك نظريه براي پاسخگويي ارائه كند؛
ين رؤيت است. لذا بهترمدرنيسم قابلباشد كه از دل آن چند نوع از پستها و ابهامات خاصي ميپيچيدگي

هاي مختلف در خصوص شرايط كنوني در نظر نوع از ديدگاهاي متروش آن است كه ما آن را مجموعه
مدرنيسم وجود ي پستاي واحد درباره). از اين رو، نظريه٢٩٢ :١٣٨٨(عسگرخاني و همكاران،  بگيريم.

ر دباشد. ه، گوناگون ميها در اين زمينتوان تعريف جامع و مشخصي از آن ارائه داد و ديدگاهندارد و نمي
انكار مكتب مدرنيته و تمامي نمادها و نمودهاي  ؛مدرنيسم، يك انكار بزرگ استي پستهر صورت، فلسفه

ه ناميد چراكه اين نحله درصدد است ك مدرنيته ضدرا برابر با يك رويكرد  مدرنيسمپستالبته نبايد  آن.
 »نو رفتآن س«، مفهوم مدرنيستپستاز مدرنيته گذشته يا فراتر از آن برود. در بين اكثر طرفداران 

مدرن و به همراه آن ). گفتمان پست١١٥ :١٣٨٩(احمديان و نوري، شده است تا ضديت نهادينهبيشتر 

ه وني در نظريه و عمل باي از انديشيدن در اثر دگرگاي فكري و يا شيوهبه عنوان نحله«مدرنيسم، پست
مدرن، از مدرن به پسترسد كه گسست گفتماني چنين به نظر مي )٤٠٢ :١٤٠٠وجود آمد. (باربيه، 

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، سياسي و حتي مذهبي شده موجب تغيير در تمامي ساخت
داري، مدرنيسم، سوژه، عقل، جامعه، ملت، طبقه، هويت، فرهنگ، تمدن و سرمايهاست. در مكتب پست

 يك سو، اكثريت اي هستند كه ازنندهكننده و طردكدستمركزساز، يك» هاييكليت«همگي 

كنند و از سوي ديگر، با ها را سركوب ميا موجوديتها يهاي واقعي درون هريك از اين پديدهچندپارگي
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ترين ها، يكي از مهمخيزند. بنابراين، مركززدايي از آنها به ستيز برميناسازگار با اين كليت» ديگري«
   ).١٠١ :١٣٩٩باشد (ذاكري، مي» تفاوت«شناسي مدرن در جهت به رسميتكاركردهاي تفكر پست

توان دوران تولد، تكامل و در نهايت غروب را مي ١٩٥٠ي ي چهارده ميلادي تا اواسط دههاز سده
مدرن) دانست؛ خورشيدي كه به هنگام تابش مستقيم در ظهر خورشيد مدرنيته (از منظر گفتمان پست

ي ل براي حل مشكلات بشري و پيشرفت در سدهمدرنيته، موجب تحقق روشنگري و جرأت تكيه بر عق
هاي پديدارشدن رهيافت ). بخشي از زمينه١٠، ١٣٩٧هجدهم ميلادي شد (نجفي و گلدوزيان، 

يافته و ارتباطات جهاني دانست ي دانش سازمانتوان حاصل انفجار اطلاعات، دورهمدرنيسم را ميپست
؛ اما ظهور پيدا كرده استميلادي  ١٩٦٠ يسم در دههمدرنيپاراديم پستهرچند ). ٤٢ :١٣٩١(عليزاده، 

ي از برخ نظر وجود دارد.مدرنيسم، بين انديشمندان اختلافهاي پيدايش پستي تاريخچه و زمينهدرباره
 از اواخر قرن نوزدهم، در كسب موفقيت مدرن سازي ترديدهاي وجود داشته است. اعتقاددارندكارشناسان 

گي هاي مدرن ايستادمدرنيست، نخستين انديشمندي بود كه در برابر همه ارزشعنوان پدر پستنيچه به

سم، مدرنيمفهوم پستها مطرح تا نقد و بررسي را ترويج نمايد. هاي بسياري درباره ماهيت آنكرد و سؤال
ميلادي مورد استفاده قرار گرفت و وي از آن در تشريح  ١٩٣٤در سال » فدريكودي انيس«اول بار توسط 

را  مدرنيسمي به وجود آمدن پست، زمينه»چارلز جنكس«واكنش نسبت به نوگرايي بهره برد. به نظر 
توان ايجاد بحران در مدرنيسم به سبب از بين رفتن عمق فرهنگ مدرن و خمودگي عاطفي در اين مي

فاشيسم، ي رسد كه سه تجربهچنين به نظر مي). ٥٤ :١٣٩٥پور، پور و خرم(دهبانيدوره دانست 
ر داشتند. مدرنيسم تأثيداري فورديستي نيز در برآمدن رويكرد جديدي به نام پستاستالينيسم و سرمايه

اوت و نشناختن تفهاي توتاليتر، به رسميتي كليتهايشان، سلطهويژگي هر سه تجربه به رغم تفاوت
ي قدرت سياسي حاكم و ائقههاي متناسب با ذشدن فراروايتتكثر در جامعه به درجات مختلف، ساخته

  )١٠٦ :١٣٩٩بودند. (ذاكري،  هايي است كه با فراروايت مسلط، متفاوتسركوب هويت

  ي پژوهشروش پژوهش، مرور ادبيات و پيشينه

ات علاآوري اطكيفي و براساس جمعتحليلي و به عبارت بهتر، روش -توصيفيپژوهش حاضر به روش 
اين دست تحقيقات، بيشتر به كشف و توصيف و نه تبيين . ه شده استتهياسنادي اي و از منابع كتابخانه

ر هاي كيفي، بسيايابد. انجام روشانجامند و در آنها رويكرد استقرايي بر رويكرد قياسي تفوق ميمي
كنند. كمتر استاندارد شده و از قواعد دقيقي پيروي نمي، هاي است؛ زيرا اين روشهاي كمّتر از روشمشكل

ش، سبك و توانايي ها، بينهاي خاص خود را دارد و نتايج هر تحقيق نيز به مهارتتحقيق، ويژگيهر 
طرفي در هاي تاريخي بيمفروض ،مدرنمحققان پست. جالب است بدانيد كه باشدميمحقق وابسته 



 دشمسيني غياثونو  محمدي/...با تكيه بر نگرش  مدرنيسمپست انتقادات وارده بر ترينمهم

 
٦٩ 

، هاات و پژوهشيقتحق يهمه ،آنهادانند. به نظر ناپذير ميداده و آن را امكانانتقاد قرار  تحقيق را مورد
ي آن را فهم و مطالعه يهاي محققان نسبت به جهان و نحوهي تفسيري دارند و ديدگاهجنبه

ه يابيم كهاي پيشين در اين مورد، درميبا بررسي پژوهش كنند.قلمداد ميها تحقيق يكنندههدايت
بوده  اين مكتبو اجتماعي فرهنگي  هاي هنري،جنبه، بيشتر متمركز بر مدرنيتهپستتحقيقات در مورد 

، توجه كمتري المللتأثيرات آن بر روي سياست و روابط بيناست و به مسائل مهم ديگري همچون 
 مدرنيتهستپي مقوله يا بيشتر با نگاه سلبي يا ايجابي صرِف بهشده، هاي انجاممبذول گشته است. پژوهش

 نيز پسامدرنيسم، به ي پيشي در گذر از اواخر سدهسير تاريخ عمومپرداخته و يا در خلال بررسي م
سيار اند، بمورد بررسي قرار دادهاز نگاهي نقادانه را مدرنيسم پستاتي كه اند. هرچند تحقيقاي كردهاشاره

هاي هاي چندي صورت گرفته كه راهگشاي محققان و پژوهشباشند؛ اما در اين مورد، پژوهشاندك مي
ترين منتقدان از مهمكه » هاب حسناي«به عنوان نمونه، شوند. ژوهش محسوب ميبعدي، از جمله همين پ

م: مدرنيسپست«ي خود با عنوان اولين مقالهدر باشد، ميمدرنيسم ن ظهور فرهنگ پستلاو سردمداران اع

فهرستي از عناصر و جريانات تأثيرگذاري را رسيد،  پبه چا ١٩٧١سال كه به  »اي نقدگونهنامهكتاب
رد جديد ويكاين ر باشند و سپسمي تهمدرنيبه پست تهپي چرخش تفكر از مدرنيكند كه در دوين ميت

 ؛ت، منفي نيسدر نظر ويمدرنيسم پستبا وجود اين، دهد. مورد بررسي و مداقه قرار مي ،را با نگاه نقادانه
   .مثبت و جذاب است رويكردي بسياربلكه 

با هدف كشف و  »محمد وحيد«توسط  تحقيقي است كه، »مدرنيتههاي فلسفي پستسرچشمه«
 يسفهبه فل ،دوران مدرن صورت گرفته است كه ادامه و بسط آنها يهايي در فلسفهبررسي نكات و مضمون

آثار فيلسوفان مدرن و برخي نكات مندرج در آثار آنان  مزبور، مدرن انجاميده است. در طرح پژوهشپست
خواني، ارائه و نقد شده است. هاي نو بازبنديمدرن، با صورتپست يفلسفههاي سرچشمه يدر زمينه

ن در نظريات توامدرن را ميبسياري از آراء و عقايد پست يسرچشمهكه دهد نشان مي كلي ينتيجه

در يز ن» عليرضا ذاكري«. شوندرين فيلسوفان مدرن خوانده ميتزرگبي ر زمرهفيلسوفاني يافت كه د
مدرنيسم و شرح ي پستدوره، »مدرن: در نقد فراموشي شباهتبيگانگي پست«تحت عنوان پژوهشي 

را به عنوان يكي از » تفاوت«توجه به وتحليل قرار داده و ا مورد تجزيهگرفته در آن رنظريات شكل
هاي تروايمدرنيسم با نقد كلانبراساس ديدگاه وي، پست. است ترين مفاهيم نظري آن، برشمردهمحوري

هاي خاص و به حاشيه رفته بود و در اين فضا بود كه شناختن پديدهمدرن، به دنبال به رسميت

يي از هاي تفاوت به وجود آمد. اما تمركز بر مفهوم تفاوت به توليد شكلهاي مختلف دربارهپردازينظريه
و » اخوان كاظمي« همچنين،دانش و آگاهي انجاميد كه از درك شباهت خود با ديگري ناتوان بود. 
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مدرنيسم و امر سياسي پرداخته و با بررسي نسبت ميان پستنوشتاري بلند، به قالب در » محمدي«
هاي مدرن در ساحتي پستگيري از يك چارچوب مفهومي منسجم، وجوه مختلف انديشهبهره

امر سياسي و  ي اخلاق و سياست و پيامدهاي اين رويكرد برشناسانه و حوزهشناسانه، معرفتهستي
هاي مرتبط با قدرت و سياست را مورد واكاوي قرار داده و انتقاداتي را نسبت به اتخاذ رويكرد حوزه
يق مدرنيسم به هنگام تطبپست نتايج پژوهش مزبور، حاكي از آن است كه نمايند.مي مدرنيسم واردپست

ي هشناسانه و حوزشناسانه، معرفتستيهاي هگرايانه در حوزههاي نسبيدر عالم سياست، متأثر از نگرش

ه دهد كي قدرت و حكومت را ارائه مياخلاق، رويكردي بدبينانه و مبتني بر شكاكيت نسبت به حوزه
 »جهانگير معيني علمداري«اين در حالي است كه  كشاند.را به تعليق ميامكان هرگونه قضاوت سياسي 

، بدين نتيجه دست يافته است كه »مدرنيسماز پستي سياسي پس انديشه«در پژوهش خود با عنوان 
ا در همدرنيستانجامد و پستگري نميمدرنيستي، به لاادريافكني و ضديت فلسفي پستشالوده
  گراي مطلقي نيستند.جمله مسائل سياسي، افراد نسبيهاي مختلف منحيطه

  مدرنيسمهاي مكتب پستويژگي

ها هرود كه مشخص؛ پس چنين انتظار ميبريمبه سر مي مدرنپستناخواسته در فضايي ما خواسته يا 
ه ما بايد به دنبال پاسخ به اين پرسش باشيم كبنابراين، . هاي چنين عصري را به كفايت دريابيمو ويژگي

ر توسط ليوتا شدهمطرح هايويژگيهمان  هايويژگيچيست؟ آيا اين  مدرنيسمپستاصلي  هايويژگي
 وچند ويژگي مشترك  توانمي، اما مدرنپست هايويژگياختلافات موجود در  و تفاسير همه بااست؟ 

كه  هايويژگي ،. در اين راستا، براي فهم بيشتر اين ديدگاه فلسفي)٦٨ :١٣٧٥(باقري، مهم را بيان نمود 
ايي نان شناستحليل آثار آوتجزيهاز طريق  ،از اشتراك بالايي در ميان انديشمندان اين تفكر وجود دارد

  باشند:ها به شرح ذيل مي. اين ويژگيگرديد

 مدرنيسم معتقد است اين مكتب بيانگر در تعريف خود از پست »ليوتار«: هافراروايات نفي

 باشدهاي ماحصل پيشرفت در علم و تكنولوژي ميهاست و اين ويژگياعتقادي و عدم باور به فراروايتبي
اما واقعيت بيان فراروايت چيست؟ ليوتار هر كوششي كه منجر به اصول جامع و ). ٥٤ :١٣٨٠(ليوتار، 

ها را جزء فراروايت هاآنروابط بين  يهمهجوامع بشري و  هايفعاليتكامل حاكم بر همه شئونات و 
زباني، جايي براي اصول  هايبازيبه دليل تنوع  مدرنيسمپستكه در جهان  بردمي. او گمان شماردمي
موجود ندارد، لذا هر تلاش و كوششي براي كسب يافتن فراروايت، منجر و  همه برع و كلي حاكم جام

اين انديشمند معتقد است كه سنت و . )٢٢٤ :١٣٩٠، (عليپورياني و نوريشود ميمحكوم به شكست 

هاي فراروايتهاي خاصي هستند و اين باشند و هركدام داراي فراروايتمدرنيته، دو روي يك سكه مي
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ساختند، جاي خود را گير را مطرح ميبزرگ موجود در تمدن غرب كه روزگاري حقيقت متعالي و عالم
 )١١٨ :١٣٨٩(احمديان و نوري،  .بودند هاي زباني دادهبه بازي

 دانش نسبي و تغييرات مداوم در : و ناباوري نسبت به اقتدار علم مشروعيت دانشعدم

 . درشودميمحسوب  دانش و، علم شناسيمعرفتبه حوزه  مدرنيسمپستديدگاه  ديگر هايجلوهآن، از 
مشاركت انسان و كشف واقعيت در توليد علم و دانش شده است  جايبهاين نوع از نگرشي، خلق واقعيت 

كه در نتيجه اين امر، روند توليد علم و دانش، يك فرآيند استقرايي، كيفي و تعبيري در اجتماع محسوب 
اند كه براي اين عقيدهنيز بر » هگر«و  »بكت«. )١٤ :١٣٩٤نژاد و همكاران، (خالقي دشومي

 سودار گيري و، داراي جهتهاي ديگرهاي ادعا شده به يك راه يا شيوهدانش تمامي مدرنيستها،پست
درت ابط قرو يكنندهو منعكس شودميطور فرهنگي و اجتماعي ساخته  دانش به باشد. بر اين اساس،مي

 )١٦٣ :٢٠٠٥. (بكت و هگر، گرددر تصور از حقايق عيني محسوب ميطوو همين

 كه  مدرن، بر اين اعتقاد استرهيافت پست: اهميت و توجه به زبان و رد مرجعيت عقل

ه روشنگري بر اين ايده صح يه متفكران دورهحالي ك در؛ توان شناختجهان را فقط از راه زبان مي

 :١٣٨٩لر، باشد (نوذري و شيخاز كلمات ميگذاشتند كه زبان، ابزاري براي توصيف واقعيتي عيني، جدا مي
رود و در تمامي امور، جايگزين عقل ها به شمار ميمدرنيستي مهمي براي پستلذا زبان مؤلفه). ٣٧
بان شود. در نگرشي، زمي اساس زبان توضيح داده كه آراء، انديشه و تفكر يك انسان برنحويگردد؛ بهمي

ت تواند از آن در راستاي ايجاد گفتگو و صحبآيد بلكه بشر ميحساب نميديگر يك ابزار ارتباطي صرف به
تواند به انسان ذهنيت داده و حتي توسط هاي خود را منتقل كند. زبان ميكمك بگيرد و نيات و خواسته

 .)٧٠: ١٣٧٥ (باقري، آن تفكر نيز كرد

 نظران معتقد هستند كه مباحث مطرح در : دانشمندان و صاحبابهام پيچيدگي و

ر ها دبرخي از آن .باشندمدرنيست در يك مفهوم كلي؛ ذهني، پيچيده و چندبعدي و مغشوش ميپست

ر طور مداوم د بهانسان امروزي نيز  ن از انرژي،نيشتيامانند برداشت ه پندارند كهاين رابطه، چنين مي
اي در حال تغيير هشناي از تودهوي ر بلكه بر د؛ثابتي قرار نداربر زمين وي  است. و تحول ل تغييرحا

به شمار  جهانبراي اين بهترين توصيف  ،قطعيت و پيچيدگيبنابراين، ابهام، عدم جاي گرفته است.مداوم 
 ).١٦ :١٣٩٤نژاد و همكاران، لقي(خاود رمي

 آن و دبرنمي نام كنترل و قدرت تنظيم جهت كليت از ها،مدرنيستپست :گرايينفي كليت 

ذكر لدر اين مورد قاب» ليوتار«ويژه نظر به .دانندمي تناقضات و تضادها ابهامات، شدن مخفي براي دليلي را
 معتقد هامدرنيسمپست). ٧٢ :١٣٧٥ (باقري،گرايي ملازمت دارند است؛ زيرا از نظر وي، مدرنيسم و كليت
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 )ناسيوناليستي انديشه انحصار( سوم جهان ويژهبه جهان كشورهاي استعمار در غرب تمدن كه هستند
 طلوبنام را شده فرهنگ در استعمارگرايي موجب كه را هاييانديشه و افكار اين هاآن لذا است، گرفتارشده

 .)٣٦: ١٣٨٩لر، (نوذري و شيخ انددانسته

 طور گرايي در تمامي ابعاد حضور دارد. بهها، نسبيمدرنيستدر ديدگاه پست :گرايينسبيت

ها معتقد هستند كه حقيقت واقعيت عيني ندارد بلكه خود انسان آن را وضع مثال؛ در بعد اعتقادي، آن

 ها بر تكثر فرهنگي اعتقاد دارند كه در آن هيچ حقيقتي وجود نداردكند و يا در بعد فرهنگي، آنمي
 ).١٧: ١٣٩٤نژاد و همكاران، القي(خ

 اند و هاي مختلفي حقيقت، شناخت و ارزش را نفي كردهها به شيوهپسامدرنيست :گراييپوچ

، نفي يا »گراييپوچ«يا » نيهيليسم). «١٠٩: ١٣٩٩پور و حسيني، (ابراهيمياند گرايي روي آوردهبه پوچ
ر شناختي كه موضوع موردبحث دحقيقت گراييِ بوده و پوچهاي زندگي يا انكار بعضي يا تمامي جنبهو رد 

اختي تفاوت شنمعرفت گراييِ باشد. اين با پوچمدرن است، به معناي نفي هرگونه حقيقت ميي پستفلسفه
دارد؛ چرا كه ممكن است كسي مدعي باشد كه حقيقت وجود دارد، اما شناخت آن ممكن نيست. ليكن 

جود ه حقيقتي وگوناش، بر اين باور است كه اصولاً هيچمدرنقالب پست شناختي درحقيقت گراييِ پوچ
 ).٩٠ندارد (همان، 

توان به اند كه ميهايي را ذكر نمودهنظران ويژگيمدرنيست، محققان و صاحبدر توصيف پست
حي و (صال ها و... اشاره كرد.گرايي، حمايت از اقليتپلوراليسم، توجه به ديگران، ترويج نقادي، نسبيت

  ).٥ :١٣٩٣تبار، حسين

  مدرنيسممباني فلسفي پست

لسفي باشد؛ مباني فنظر به اينكه نقد و بررسي هر ديدگاهي، مستلزم بررسي مباني فلسفي آن مي
  مدرن در ادامه تشريح شده است.مكتب پست

 رد و متافيزيك هايزيرشاخه از يكي عنوانبه هفدهم قرن در شناسيهستي: يشناسهستي 

 سته آنچه كه بود هاپرسش اين به پاسخ دنبال به و كرد معرفي را خود شناختي اينگره چارچوب قالب
 يفلسفهدر هرچند  )٢١٥ :١٣٩٠(عليپورياني و نوري،  باشند؟مي ماهيتي چه داراي و چيست؟ واقعاً

جهان هم  ي شناختآيد، مسئلههايش سخن به ميان ميوقتي از چيستي جهان و پديده ،مدرنپست
به  )٣٤٠ :١٣٩٣پاينده، ( .شناختيشناختي است، نه معرفتمطرح شده است؛ اما اولويت با مسائل هستي

دارد و به  يسشنامعرفت تري نسبت بهجايگاه برجستهي سشناهستيمدرن، بيان ديگر، در تئوري پست
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هاي اهديدگا را از ه دنيانه كشناسنيسم با الهام از يك اعتقاد هستيمدرپستباشد. مينوعي مقدم بر آن 
ت مورد عنايها بايد به ميزاني برابر ان ديد و يك اعتقاد هنجاري كه هركدام از اين ديدگاهتومتعددي مي

  .شوديم شيدهشناسانه كبه ترديد در هرگونه بنياد معرفت اي گريزناپذيرو احترام قرار گيرند، به گونه

 ارت . به عبپذيردي هستي و وجود عالم ميأثير را از نحوهمعرفت، بيشترين ت: شناسيمعرفت

). ١٥٤ :١٣٨٩عطوفي كاشاني، (شناسي ماست شناسي ناشي از نوع نگاه ما به جهان و هستيديگر، معرفت

مدرن، تي پسنيز دو اصلاح فلسفي هستند كه فهم نظريه »وجودشناسي«و  »شناسيعرفتم«بنابراين، 
ت (معرفت) چيس »دانستن«ها ممكن نيست. از ديرباز، اين پرسش مطرح بوده است كه مقصود از بدون آن

 شناسيتوان چنين اظهار داشت كه معرفتهاي زيادي مطرح شده است. ميو در اين باب، نظريه
توانيم ما چه چيزي را مي«پرسش اساسي است:  چنديناين  پاسخ دادن به، تلاش براي مدرنپست

 چرخش در مهم عوامل از)؛ ٣٣٦ :١٣٩٣پاينده، » (شناخت ما از چه راهي حاصل آمده است؟«و » بدانيم؟
 شناخت و فرضيات ساير با ارتباط و معرفت درك در تغييرات به توانمي كنوني عصر در مدرنيستپست به

 كندمي تأكيد معرفت زمان و فرهنگ به متكي ماهيت بر چرخش تغيير اين. كرد اشاره شناسيمعرفت
 .)٥١ :١٣٨٩لر، نوذري و شيخ(

 حاصل توجه جديد انسان به خويش بوده و در »شناسيانسان«پديدآمدن  :شناسيانسان ،

 اساس برشود. مقام تعريف بايد گفت كه به نوعي، دانش انسان متناهي در مورد خويش محسوب مي
 يزندگ در را خود بايد كائنات از فارغ كه است مستقلي هويت يك داراي انسان مدرنيسم، هايانديشه

أثير بلكه داراي ت ؛نسان ديگر موجودي منفعل نيستترتيب، ابدين .كند جستجو جهاني عادي و معمولي

ان خودسامو موجودي  مركز و محور هستي ،انسانباشد. ميطبيعت و در برخورد با  بسزايي در زندگي خود
ماني او سادر تصور جديد از خويشتن انسان و باور به خودستي ر فكري تجدد را بايگوه بوده و بنابراين،

  .)٢١٩الي  ٢١٧ (همان،ت ياف

  گرايانهاي جامعهانديشه

 لهاند. ازجمگرفتهاي دانست كه بر پايه و اساس انتقاد از مكاتب شكلتوان نحلهگرايان را ميجامعه
توانيم به مايكل والزر، چارلز تيلور، مك اينتاير، اميل دوركيم هربرت ميد متفكران و بزرگان اين مكتب مي

ها و مواهب جامعه ) ارزش١گرايان بر مبناي دو اصل بناشده است؛ هاي جامعهكنيم. انديشهو سندل اشاره
هاي ها جامعه را داراي ارزشز اين جهت آن) ا١٨: ١٣٩٥ها. (توانا، ) انتقال، توجيه و اجرايي نمودن ارزش٢

ها در سطح تحولات دانند و نقشي بنيادين براي آنفرد خود ميفرهنگي و اجتماعي ذاتي و منحصربه
يان در گراتوان گفت مفاهيم بنيادين جامعهسياسي، اجتماعي قائل هستند. البته در خوانشي ديگر مي
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شمولي و شخص. سير تفكر عي، اجتماع و اخلاق، رد ادعاي جهانتقسيم است: زبان اجتماچهار دسته قابل
ها همواره بر نقش جامعه و رابطه فرد و اجتماع تأكيد دهنده اين موضوع است كه آنگرايان نشانجامعه

ازجمله  هابه معناي واقعي، مكتبي دانست كه نسبت به برخي از موضوع توانگرايي را مياند. جامعهداشته
صورت جدي اعلان م به ١٩٨٢سالفرد خود را دارد ازهاي منحصربههويت، فرد و... برداشتجامعه، 

گرفته و معنا و مفهوم پيدا گرايان معتقد هستند فرديت در درون يك اجتماع شكلموجوديت نمود. جامعه
ها و ي ارزشكند و يك فرد با توجه به تقابلات موجود در يك اجتماع هويت خود را پيداكرده و دارامي

شدت با فردگرايي افراطي مخالف هستند چراكه منجر گرايان بهگردد. جامعهمند ميهنجارهاي چارچوب
گونه شود. در اينبندي نيازهاي جامعه به نيازهاي فردي ميبه عدم احساس مسئوليت و عدم اولويت

كنند و ساختار اجتماع تنها ميشده، اقدام به حركت هاي از پيش تعييناساس هدف ها، افراد برسيستم
گرايان معتقد هستند كه طوركلي جامعهباشد. بهها ميعنوان يك چارچوبي براي تحقق اين هدفبه

پذيرد عنوان شهروند ميهايي كه بههايش در جامعه و نقششناخت يك شخص با توجه به موقعيت

صراحت بگوييم برخي از توانيم بهي) در اين باب م١٤: ١٣٨٥مالهال و سوئيفت،( پذير است.امكان
و  ها در اخلاقاينتاير پيرو رويكردهاي ارسطويي هستند چراكه به سرشت انسانگرايان مانند مكجامعه
اي كه در دانند، البته جامعهها، جامعه ميها اعتقاد دارند و تنها بستر و زمينه را براي رشد آنارزش

: ١٣٨٨واعظي، (ن خود را براي پايبندي به اخلاقيات به كار گيرد. چارچوب يك قواعد هنجاري، تمامي توا

باشد، او در مقابل برخي از مكاتب اينتاير ميگرايي مكشده يكي از بزرگان جامعهطور كه بيان) همان٣٨٩
هاي شمحور نگر گرفته است.غربي نگرشي انتقادي و تحليل تاريخي دارد كه در بستر دوران مدرن شكل

 ها در درون جامعههاي انساني و جايگاه آنانتقادي است كه به بررسي اخلاق و فضيلت-حليليايشان ت
اينتاير بررسي منشاء رشد و زوال فرهنگ اخلاقي و پردازد. دغدغه و خواسته اصلي مكمدرن غربي مي

شده و از  ييگرااحساس دچار بحران فرهنگ اخلاقي غربسياسي غرب است. او معتقد است كه 

ر عرصه اخلاق د عقلانيت و عينيتبر  است كه فيلسوفي ، ايشاناست پيداكرده زيادي گرايي فاصلهتنيعي
 .در چهارچوب فراگير جامعه است يكديگربا  ديدگاهشانافراد و  دادن قرارو سياست، مبتني بر 

ان فه گرايطور عام مورد تحليل وظي) از سوي ديگر مايكل سندل، تفكر ليبرال را به٨٠: ١٣٨٥(عابدي،
خوبي پيداست كه فرد بايد اعتقاد به حاكم و داوري قضاياي اخلاقي و هاي او بهدهد، از انديشهقرار مي

تواند، اهداف و غايات جدا و مستقل داشته باشد. به اعتقاد او اصول عدالت داشته باشد و فرد و هويت مي

 ١٣٨٧باشد. (واعظي، فرد ناممكن ميجداسازي متافيزيكي و هستي شناختي ميان اميال و غايات يك 
برخلاف همچنين  معطوف نيست و مدرنيته چارلز تيلور، برخلاف سندل به قرائت خاصي از) ١٥:
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 هايآموزهكند و نگاه منفي به ليبراليسم ندارد و جهات مثبت فراواني در آن مشاهده مي ر،اينتايمك
نفي فرديت نهفته در تقريري  جايبهداند. تيلور در فرهنگ معاصر غرب مي تأثيرگذاريرا عامل امروزي 

 انگاريرويكرد فرهنگي نفع و ؛تري را هدف گرفته استي وسيعخاص از ليبراليسم و نظريه عدالت، عرصه
ه هر است ك داستانهم كاملاًاينتاير در اين نكته كشد. تيلور با مكبه فرد را به نقد مي گراييو طبيعت

هيچ  بنابراين ؛و زندگي انساني استوار است و تصور خاصي از فرد فرضپيشبر  تلقي عقلاني از اخلاق
تواند خود را نسبت به تصورات گوناگون از فرد و ماهيت زندگي خوب نظريه اخلاقي يا سياسي نمي

كند كه هويت تعريف مي گرتيلور، انسان را حيواني خويش تفسير .تفاوت و خنثي بداندي خير) بي(مقوله
هاي ) يكي از جنبه٣٤: ١٣٨٧(واعظي،دارد.  يك فرد در پيوند با تصوراتي است كه او از خير عنوانبهاو 

جانبه و اي همهي مدني سلطهبر اين باورند كه دولت بر جامعهها مهم ديگر اين نحله اين است كه آن
قدرت سياسي را مبهم، گرا، هاي جامعهاي محدود برخوردار است. نظريهگسترده ندارد؛ بلكه از سلطه

گرايانه، اقتدار رسمي هاي جامعهنظريه .كننديكپارچه فرض نمي را آندانند و گسيخته و فاقد انسجام مي

ر ر برابد دارد، اختيار در نظم يارائه و تغيير ايجاد جهت دولت كه محدودي هايباقابليت را دولت –ملت 
) بنا به ديدگاه طرفداران اين مكتب، عينيت و ٢٢٤: ١٣٨٨اپتر،كنند.(دهند و مقايسه مييكديگر قرار مي

آيد و ترسيم آينده مطلوب باشد تنها در بطن زندگي جمعي و اجتماع پديد ميخلاقيت كه از الزامات مي
باشد قابل انجام شده ميهاي نهادينهبراي هر فرد از دل جامعه خود كه نشأت گرفته از باورها و ارزش

رايي گاساس مبناي اصول جامعه هاي خود را برپردازان اين مكتب آراء و انديشهتمامي نظريه تقريباً است.
هاي عصر حاضر، بايد به اصولي همچون؛ رفت از بحرانها معتقد هستند جهت بروناند. آنريزي كردهپاي

تماع، توجه به تفسيرگر، اشتراك زباني و فهم مواهب، اخلاقيات، احترام به سنت، حفظ اج انسان خود
  )٣٩٠: ١٣٨٨واعظي، (اجتماعي و اشتراكات زباني توجه كرد.  ها، فردهمه فرهنگ

  گرايانجامعه ي نقدمدرنيسم در بوتهپست

 ن)گراياو يكي از مكاتب مهم منتقد اين نظريه (جامعه مدرنيسمپستاكنون كه به مباني نظري 
 و مدرنپست دنيايي مسئلهمورد  رسد كه دربه نظر مي ،ديمنموبررسي را  هاي آنو ديدگاه هپرداخت

مدرنيست مكتب پست. روشني بيشتري وجود داشته باشد بخش اين نوشتار است، ترينمحوري كه آن نقد

يني و كه يك واقعيت عاي كه بيش از آنفلسفه و بررسي و بازنگري قرار گيرد. موردنقدنيز بايد هميشه 
ي فلسفي و تاريخي خود، تاكنون نتوانسته د، امري ذهني بوده و به رغم سابقهلمس براي همگان باشقابل

قوانين موضوعه را متأثر از خود ساخته و به زير سلطه درآورد و يا حتي قادر نبوده است كه از مرزهاي 
برخي از كارشناسان، عصر  دم معرفي نمايد.نقاب به مري امروز، گذشته و خود را بيذهني جامعه
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ن به آ شناختيمعرفتو  شناختيجامعهكه با بررسي  كنندميرا يك عصر جديد معرفي  مدرنيسمپست
د ، يك وضعيت اجتماعي بازتوليمدرنيسمپست. اين به اين معنا است كه رسيمميانتهاي عصر مدرنيته 

 سممدرنيپستمدرنيته يا علاج بيماري آن نيست.  هايبحراناست كه به دنبال حل  خودبسندهشده و 
ه اين ب .گذاردميمستقل و خاصي است كه ظرفيت بازانديشي خويش را به نمايش  هايويژگيخود داراي 

) با توجه به اينكه ٢٩٣: ١٣٨٨(عسگرخاني و همكاران،  .شودتلقي مي» اي ناتمامپروژه«معنا، مدرنيته 
 ن در نقدهاي گوناگون، موردنظرباشد، وجوه مختلف آمدرنيته، وضعيتي كثيرالوجوه و چندبُعدي ميپست

ت اند، انتقاداي پسامدرنيسم برآمدهاند. افراد زيادي كه درصدد حل مشكلات و اعتراضات شكاكانهبوده
مدرنيسم به معناي دقيق كلمه، يك مكتب پستاولاً ها، اند. از نظر آنوارد ساخته رويكردبسياري را بر اين 

ي ديد مشخصي داشته اي هم نيست كه هدف و يا زاويهرچهفكري نيست؛ همچنين، جنبش فكري يكپا
به هر  ).٢ :١٣٩٥(قنبرگنبدي، توان و نبايد آن را با مدرنيسم مقايسه نمود. باشد و به هيچ عنوان نمي

هاي بسيار تندي در باشد كه موجب واكنشانگيزي مياصطلاح بسيار مناقشه» مدرنيسمپست«روي، 

)؛ به ٥٤ :١٣٩٥پور، پور و خرمابعاد نظري و سياسي شده است (دهباني هاي فكري گوناگون درحوزه
هاي مدرنيسم فرهنگي است كه در آن، ابتذال نمايشطوري كه براي گروهي از اقشار جامعه، پست

ر مردم سراسشدنِ دونالديگر مكجاي زندگي، تداعيتلويزيوني حاكميت دارد و حضور فراگير آن در جاي
اين نگرش، ديدگاهي  اعتقاددارند، دانندمي مدرنيستپستگروهي كه خود را منتقد  .باشدجهان مي

عصري  ، به دنبالهامدرنيسمپستكه  دارندميو شكاكانه دارد و چنين عنوان  گراييپوچمنفي، بدبينانه، 
ن دين به ايگرا و آشفتگي اجتماعي هستند. معتق ومرجهرج، آلودابهام، گيچندپاره، ناپايدار، مفهومبي

ت هستند قبه دنبال نفي حقي هاآن. باشندنميقائل  گراييعينيتاساسي براي حقيقت و  گونههيچنگرش، 
گونه مكتب يا مدرنيست به هيچپست). ١٩ :١٣٩٧(نجفي و گلدوزيان،  شود آن را كشف نمودنميكه 

ساير مفاهيم ازجمله؛ اخلاق، ها حقيقت يك امر نسبي است و كند. از منظر آننحله خاصي اشاره نمي

 انددادهسنت، خرد و... كه در تمامي مسيرهاي زندگي يك انسان مهم است، معناي واقعي خود را ازدست
  .)٤٩ :١٣٩١پور، (نادري و مشعل

 در رويدادها از را خود تحليل و تبيين ولي دانند؛مي متغير را جوامع ماهيت گرا،جامعه انديشمندان
 و امعهج هم مدرنيسم،پست پردازاننظريه كهدرحالي. گيرندمي نظر در باثبات و اصيل قانون يك قاموس

 يانب نگرش يك بلكه اصيل، قانون يك نه را جامعه از خود تحليل و تبيين و دانندمي متغير را خود هم

 گرفته نظر در متغير چيزهمه چراكه نيست تعريفقابل مفهومي هيچ مدرنيسم،پست مكتب در. كنندمي
 ا،همدرنيستپست ازنظر. است غيرممكن امري عيني، و ملموس واقعيت بيان ديدگاه، اين در. شودمي
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 ها،ممدرنيسپست ازلحاظ. بشناسند را جهان توانندمي بردندمي گمان كه بود اين در گذشتگان اشتباه
براساس نظريات تني چند از  .است گوناگون ايزمانه و فضا از فارغ اجتماعي تصورات از فراتر واقعيت

محسوب داري ي جديد در سرمايهمدرنيسم بخشي از يك مرحلهپستنظران، انديشمندان و صاحب
د و نشومدرنيسم، به پذيرش گسست در مدرنيته متمايل ميبا بسط مفهوم خود از پست هاآن. شودمي
سازد و در شي ميلاا از درون متفرهنگ توده ر مدرنيسم، فرهنگ عالي ود كه فرهنگ پستنكنعا مياد

يم شاهد هست .كندتفسير مقاومت ميهر نوع دارد كه در برابر نگري نويني را عرضه ميسطحي، عين حال

. اين اندمدرنيسم يا عناوين شبيه آن، چنين افكاري رشد و گسترش يافتهكه چگونه زير لواي پست
ياري از بس اند.ي از فرهنگ فلسفي غرب تبديل شدهها، به قدري تأثيرگذارند كه اكنون به بخشديدگاه

ارند كه اشتراك د ،دهيعق نياما در ا هستند؛متنوع  يگرچه از نظر فكر ،سميمدرنپست نسبت بهانتقادات 
 كند. بهي، خصمانه برخورد مقتيحق از جمله ،مطلق يزهايو با مفهوم چ بودهفاقد انسجام  ،مكتب نيا

بر  دهد و جيرا ترو يپرستباشد، ظلمت يمعنيتواند بيم سميمدرنپستشود كه يطور خاص گفته م

 ديكننده است، تأكفلج يو اخلاق يكه از نظر معرفت يتا حد، دانش و در فرهنگ، اخلاق ييگراينسب
شدن يقينيات فلسفي ، سستمدرنيسميگر از پيامدهاي بارز پستيكي د )١٠١: ١٣٩٩(ذاكري،  .دنماي

سم به مدرنيي پستدر پرتوي فلسفه جوهر، مباني، متافيزيك و امور كلي،ترتيب كه بدينبوده است. 
ن امر، . ايه استي واقعيت، مورد ترديد قرار گرفتكلي دربارهي و انگارهو هرگونه حكم  چالش گرفته شده

  )٥٥ :١٣٨٤ (معيني علمداري، .گرايي را رواج دادگرا و منتقد عقلهاي نسبيي خود انديشهبه نوبه

ه در گرايي افراطي است كنسبي گرايي وپوچ مدرنيسم،ترين انتقادات نسبت به پستيكي از جامع
مدرنيته، انگاري پستپوچخورد. مدرن به وضوح به چشم ميي پستهاي اكثر فلاسفهميان ديدگاه

ود؛ زيرا شست مواجه مينمايد تلاش انسان براي يافتن معنا، در نهايت با شكرهيافتي است كه بيان مي
 اينسازد. ها، قطعيت را ناممكن ميي نادانستهي بسيار گستردهبودن اطلاعات و محدودهميزان خالص

 مدرنيسم شده است، بلكه موجباتباورمندي، نه تنها موجب سرازيرشدن انتقادات گسترده به سوي پست
گرا و انديشمندان هاي پوچيستمدرنايجاد منازعات، مشاجرات و دعواهاي هميشگي ميان پست

ي مشتركي براي بحث با باور را فراهم آورده است. مشكل اينجاست كه اين دو گروه، هيچ زمينهحقيقت
يست، بلكه ن» ب«يا » الف«يكديگر ندارند تا به كمك آن بتوانند به تفاهم برسند؛ زيرا بحث بر سرِ موجود 

 پور و حسيني،(ابراهيميباشد مي» حقيقتِ وجود«و » حقيقت وجودِ«ها و مجادلات، بر سرِ تمامي درگيري

كه ها نيست؛ بلبودن ارزشارزشمدرنيسم، به معناي بيانگاري پستگرايي و هيچالبته پوچ). ٩٠: ١٣٩٩
 قتيبه حق يابيو دست نيقي ،سميمدرن يهادر آموزه، هاست. از طرف ديگرشدن ارزشارزشبه معناي بي



 ١١٤٠ پائيز، ٦٠شماره ، ١٨دوره ، تخصصي علوم سياسيفصلنامه 

 
٧٨ 

 نيچن ،سميمدرناما در نگاه پست ؛است ريپذ) امكانيطور كله (علم و دانش ب تعقلاني ابزار يهبه واسط
 كسچيمعناست كه ه نيبه ا ،ها به زبان سادهمدرنپست انيدر م ييگراو شك ييگراي. نسبستين

 قتيحق توانديم يشخص مدع يتنها برا ييهر ادعا يعنيدارد.  قتيقح ،ادعا كيادعا كند كه  تواندينم
ي هاي حياتي و ذهني است كه در فلسفهاز دغدغه نيز» كيستي انسان«ي هويت يا مسئله. ريباشد ولاغ

 ختارگرايي مضاميناز همان روزي كه پساسا ،مدرنيسمدر پستمدرن، به چالش كشيده شده است. پست
 اگونهاي گونگونيدستخوش دگرمفهوم متعارف هويت هم د، نموشده تلقي زداييمركز پاره وانساني را پاره

عريف جهت ت گرايينسبي، از »هربرت ميد«به تبعيت از  مدرنيستپستمثال، انديشمندان  طوربهشد. 
را در زمان، فضا و موقعيت از بين  گراييمطلق. او با استفاده از اين مفهوم، هرگونه اندگرفتههويت كمك 

 بااهميتمفاهيم، يك مفهوم پركاربرد و  يهمهت از ميان واژه هوي ).٤٩ :١٣٩١پور، (نادري و مشعل برد
زمان دچار تغيير و تحول زيادي شده است. اين قطعيت وجود دارد كه در عصر حاضر،  درگذراست كه 

  .هاي زيادي روبرو شده استبحرانهويت انساني با 

  گيرينتيجه

ي شده، نظريهها و مطالعات انجاممرور و بررسي پژوهش كمك به اين پژوهش، درصدد برآمد تا
 هاها، فرصتها، ضعفقوت قرار داده و بررسيمورد نقد و  گرايانويژه از منظر جامعهبه را مدرنيسمپست

ها بيانگر اين يافته را مورد ارزيابي و واكاوي قرار دهد.آن  ترين انتقادات واردشده بر، و مهمدهايو تهد
ه از ي انديشه و فلسفترين اتفاقات در عرصهترين و بزرگمدرنيسم، به عنوان يكي از مهمپستاست كه 

واري بر زندگي انساني كه در پايان قرن بيستم يك طرف و از طرفي به عنوان يك وضعيت، به شكل شبح
از  ي وسيعيدامنه نظريه،دارد. اين كند، حضور خود را اعلام ميويكم زندگي ميو اوايل قرن بيست

هنري، تحصيلي و ذهني (موسيقي، معماري، هنر، طراحي، افسانه، فيلم، درام، فلسفه،  هايحوزه
 در بررا ها، افكار و تعاملات اي از ايدهطور مجموعهو همينو علوم سياسي)  شناسيجامعه ،شناسيانسان

 مدرنيسم وي پستنظر دربارهادلاي شاهد بحث و تبي علمي، به طور گستردهامروزه در جامعه. گيردمي
توجه و بررسي قابلو  مهم ايرا مسئله ، آنمدرنيتهگرايان و انديشمندان هاي آن هستيم و سنتمؤلفه

مدرن، قائل به گذار از مدرنيته هستند متفكران پست. دانندهاي زندگي در اين دوره ميآن را از ضرورت

فكر در ت باكميگيرند. وت با مدرنيسم در نظر ميجديد و متفا بنديي صورتمدرنيسم را به مثابهو پست
همين  ها است.ويژگي اين مكتب، نفي فراروايت ترينمهمعنوان كرد كه  توانيممي مدرنيسمپستماهيت 

دار ، اعتقاد به عدم اقتگراييغايتنقد پيشرفت و  ازجمله هايويژگيويژگي مهم منجر به گسترش ساير 
، مخالفت با انديشه حاكم، حمايت از محلي گرايي، اهميت يت عقل، توجه به سايرينعلم، تضعيف مرجع
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گرايي و... در گرايي، كثرتگرايي، پوچزبان و عدم اعتقاد به ثبات معنايي، ترويج نقادانه موضوعات، نسبيت
د مور ،سيشناو انسان شناسيمعرفت، شناسياز منظرهاي هستيدر ادامه، اين رهيافت  جامعه شده است.

اي ، يك دنيمدرنيسمپستكه جهان هستي  دهدمينشان  آمدهدستبهنتايج . بررسي قرار گرفتنقد و 
است كه درباره  ايپراكنده هايفرهنگاز انواع تفكرها،  ايمجموعهناپايدار، قطعيت نيافته، محتمل و 

انديشمندان تر، به بياني دقيق عيني بودن حقايق هنجارهاي آن، ترديدهاي بسياري وجود دارد.
نداشته و ساختار  يشناسي، به داراي مراتب بودن عالم وجود، اعتقادبه لحاظ هستي پسامدرنيسم

مدرنيسم شناختي، پستي معرفتدر حيطه نمايند.مي و تقبيح انكار به شدت را هستي مراتبي عالمسلسله
ي نگاه ناپذير متعددهاي قياستوان دنيا را از ديدگاهه ميگراست و با الهام از اين باور كترديدگرا و نسبيت

د را شكل باشاز سوي ديگر گريزناپذير ميباوري كه تر، كثرتكرد، نوعي اعتقاد هنجاري يا به عبارت دقيق
هاي گفتمانشود. بر اين اساس، خردهشناسانه كشيده ميبه ترديد در هرگونه بنياد معرفتداده و 

شناختي از جمله ها و باورهاي متداول و مسلط علمي و معرفتسياري از آموزهمدرنيسم، بپست

ترين انتقادات جدياز نمايند. مواجه ميجدي پذيري علمي را با چالش ها و اثباتشمولي نظريهجهان
ه توان بها، ميترين آني اصليمدرنيسم مورد بررسي قرار گرفت كه از جملهي پستواردشده بر نظريه

خش ديگر در ب بودن اين رهيافت اشاره نمود. گرايانهگرايانه و كثرتگرايانه، نسبينتقادات نسبت به پوچا
 و قيد هر از رها كه است شناسايي سوژة نقد به معطوف گراييجامعه شناسي معرفتتوان گفت كه مي

ستند ه شناختي فرايند نتيجة منتقدِ گرايانجامعه. ميزند پيرامون محيط شناخت به دست بيروني بند
هاي آموزه معتقدند هاآن. شونديم هاارزش از فارغ و طرفانهبي خالص، معرفتي نيز و يجهانشمولكه شامل 

 جهانشمول را هاهمان و داده قرار مبنا را اشاروپايي خاص هايارزش شناسي، معرفت عرصه در مدرن
 مقابل، نقطة در. است شده كشيده چالش به هم آن ارزشي طرفيبي ادعاي نتيجه، در. داندمي

 تايجن كسب براي معتقدند آنان. است محدود خود تاريخ و جامعه به شناسا سوژة كه برآنند گرايانجامعه

 دپيون به رو،همين از. دهد قرار اتكا نقطة و فرضپيش را هاييارزش كه هستند آن از ناگزير شناختي،
 .كنندمي نقد معرفت عرصة از هاارزش طرد دليل به را پوزيتيويسم داشته، باور نيز بايدها و هاهست
 ببس گراييعيني همين. دارند باور اجتماع و تاريخ كمك با عيني حقيقت كشف امكان به گرايانجامعه

 از كه باشند مدعي گراييمحلي به باور و گراييجهانشمول نقد وجود با گرايانجامعه كه شودمي
 قيود به ساختن معرفت مقيد دهند. رأي مختلف هايسنت ميان داوري امكان به و دورندبه گرايينسبي

 خود گرايانجامعه كه است كرده را مطرح شائبه اين دو، آن از برخاسته غايات و هاارزش و تاريخ و جامعه

 است هاييمحدوديت مبيّن بيشتر ايشان معرفتشناسي اند كهمدعي آنان اما .برندمي گرايينسبي به ره نيز
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 به دستيابي گرايان،نسبي همانند آنكه نه است، گريبان به دست هابا آن شناخت فرايند در آدمي كه

ه بيان نمود ك گونهاين توانميرا  مدرنيسمپستانتقاد به  ترينمهم شمارند. مردود حقيقت را و شناخت

عنوان كرد كه معنا و مفهوم  شودنميو  آيدنمي حساببهيك نظريه و نگرش واحد  عنوانبهاين نحله، 
زيادي با يكديگر دارند  هايتفاوتوجود دارد. بزرگان اين تفكر، در برخي موارد  مدرنيستپستواحدي از 

استخراج نمود كه اين جريان مثبت است يا منفي. طيفي وجود دارد  گونهاين هاآناز نظريات  شودنميو 
 .ددهنميو نوعي سفسطه و شك گرايي را رواج  دهندمينسبت  هامدرنيستتپسكه انكار نمودن را به 

گيرند مدرنيسم را به عنوان جرياني در نظر مياليه اين سوي طيف، كساني قرار دارند كه پستدر منتهي
با اين حال دهد. هاي مدرنيسم را نشان ميبستباشد؛ چرا كه بنكه وجودش بسيار لازم و ضروري مي

براي  رود؛ بلكه تهديديبه شمار مي هاي دموكراسيو يا پايه نه تنها تهديدي براي مدرنيته درنيسممپست
 د.آيفكري و معنوي انساني نيز به حساب مي حيات
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  منابع 

گرايي پسامدرن: حقيقتي وجود ندارد؛ حتي اين حقيقت كه پوچ)، ١٣٩٩پور، احمد؛ حسيني، مالك (ابراهيمي )١
  .٦٣ي ي حكمت و فلسفه، سال شانزدهم، شماره، نشريهنداردحقيقتي وجود 

ي محمدرضا ، ترجمهاعتراض سياسي و تغيير اجتماعي )،١٣٨٠( افاپتر، ديويد اي؛ اندي پين، چالرز  )٢
  .ي مطالعات راهبردي، چاپ اول، تهران، پژوهشكدهسعيدآبادي

 ،گرايان؛ خوانش و هويدائي نقصان ليبراليزمجامعهتبيين آراء )، ١٣٩٥( هاشمي اصل، عبداالله توانا، محمدعلي؛ )٣
  تابستان. ،٢ ، شماره٦ هاي سياسي، دورهفصلنامه پژوهش

ي مطالعات سياسي، سال سوم، ، فصلنامهمدرنيته، محل تضارب آراء)، ١٣٨٩احمديان، قدرت؛ نوري، مختار ( )٤
  ، پاييز.٩ي شماره

هاي سياسي مدرن و تطبيقي مفهوم دولت در گفتمان يمطالعه)، ١٣٩٢افضلي، رسول؛ مرادي، صنعان ( )٥
  .٤ي شماره ،ي سياست، فصلنامهمدرنپست

آودي، رابرت؛ برمن، مارشال؛ كانر، استيون؛ كوال، استينار؛ اندرسون، والتر تروت؛ جنكس، چارلز و همكاران  )٦
و تدوين حسينعلي نوذري، تهران:  ترجمه، هاها و كاربستمدرنيسم: تعاريف، نظريهمدرنيته و پستپست، )١٣٧٩(

  جهان، چاپ اول.انتشارات نقش
  ي عبدالوهاب احمدي، تهران: انتشارات آگه، چاپ هشتم.رجمه، تي سياسيمدرنيته، )١٤٠٠باربيه، موريس ( )٧
 شناسي و علوم تربيتي دانشگاهي رواننشريه ،مدرنيسمتعليم و تربيت در نظر پست، )١٣٧٥باقري، خسرو ( )٨

  .٥٦ي ي دوم، شمارهان، دورهتهر
ي زبان و ادب ، فصلنامهي ايرانيوجودشناسي پسامدرن در داستاني از يك نويسنده، )١٣٨٩پاينده، حسين ( )٩

  .٤٤ ي، شماره١٤ي فارسي، دوره
  تهران: انتشارات نيلوفر، چاپ دوم.، داستان كوتاه در ايران )،١٣٩٣پاينده، حسين ( )١٠
ي درسي مدرنيسم در برنامهنقد ديدگاه پست)، ١٣٩٤زاده، رضوان (؛ ملكي، حسن؛ حكيمنژاد، سيدعليالقيخ )١١

ي ي درسي، سال اول، شمارههاي كيفي در برنامهي پژوهش، فصلنامههاي مباني فلسفي تربيت اسلاميبا شاخص
  اول.
 ي، فصلنامهامل مرتبط با آنمدرنيسم و عوهاي پستبررسي مؤلفه)، ١٣٩٥پور، ياسين (پور، رضا؛ خرمدهباني )١٢

  .٤ي ي اجتماعي، دورهمطالعات توسعه
 ،رضا ازغندي و محسن محموديي عليترجمه، المللمدرنيسم در روابط بينپست، )١٣٨٨ديوتاك، ريچارد ( )١٣

  .١١ي ي حقوق و سياست، شمارهدانشنامه
ي شناسي ايران، دورهي جامعه، نشريهشباهتمدرن: در نقد فراموشي بيگانگي پست، )١٣٩٩ذاكري، عليرضا ( )١٤

  .٤ي ويكم، شمارهبيست



 ١١٤٠ پائيز، ٦٠شماره ، ١٨دوره ، تخصصي علوم سياسيفصلنامه 
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ي، اي مطالعات رسانه، نشريهمدرن در فيلم آلزايمربررسي سازوكارهاي ارتباطي پست ،)١٣٩١سميعي، علي ( )١٥
  .ي هفدهمسال هفتم، شماره

ي مدرنيسم و توسعهرويكرد پست آموزش عالي،، )١٣٩٣تبار مرزبالي، فاطمه (صالحي عمران، ابراهيم؛ حسين )١٦
  .ي چهارمي انجمن آموزش عالي ايران، سال ششم، شمارهفصلنامه ،هاي صنعتيخوشه

سال  ي علوم سياسي، قم،، فصلنامهرويكرد انتقادى مكينتاير به مبانى ليبراليسم )،١٣٨٥( على رنانى،عابدى  )١٧
  .٣٤ي نهم، شماره

پسامدرنيته و واكاوي دولت ملي )، ١٣٨٨زاده مرزبالي، محسن (يان؛ عباسعسگرخاني، ابومحمد؛ جانباز، د )١٨
  .٣٩ي ي سياست، دوره، فصلنامهالمللهاي روابط بينداراي حاكميت در نظريه

  ي ششم، بهار.ي فرهنگ پژوهش، سال دوم، شماره، نشريهگرايانسنت)، ١٣٨٩عطوفي كاشاني، طاهره ( )١٩
ي مطالعات ، فصلنامهبندي مدرنيته و پسامدرنيسمصورت )،١٣٩٠نوري، مختار (عليپورياني، طهماسب؛  )٢٠

  .٣سياسي، سال 
ي هنر ي تخصصي پيكره (دانشكده، دوفصلنامهمدرنيسم يا نئورمانتيسيسمپست، )١٣٩١عليزاده، سيامك ( )٢١

  .ي اولدانشگاه شهيد چمران اهواز)، شماره
، مجموعه مقالات چهارمين مدرن در ايران و غربز دوران پستبررسي آغا)، ١٣٩٥برگنبدي، مهيار (قن )٢٢

  .پترزبورگ (روسيه): سن١٣٩٥المللي پژوهش در علوم و تكنولوژي، مردادماه كنفرانس بين
  گام نو، چاپ اول. نشرعلي نوذري، ي حسين، ترجمهمدرنوضعيت پست)، ١٣٨٠ليوتار، ژان فرانسوا ( )٢٣
، جمعي از مترجمين، تهران: پژوهشگاه براليزمگرايان و نقد ليجامعه)، ١٣٨٥مالهال، استفان و ادام، سوئيفت ( )٢٤

  علوم و فرهنگ اسلامي.
ي ي فلسفي، دورهي نامه، نشريهمدرنيسمي سياسي پس از پستانديشه، )١٣٨٤انگير (معيني علمداري، جه )٢٥
  .، آبان٥٠ي ، شماره١١
گرايي و هاي جديد در علم سياست: اثباتشناسي نظريهروش، )١٣٩٤ي، جهانگير (معيني علمدار )٢٦

  ي چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.، تهران: مؤسسهگراييفرااثبات
  ي علي معصومي، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول.ترجمه، داستان پسامدرنيستي، )١٣٩٢هيل، برايان (مك )٢٧
پژوهشي زن -ي علمي، فصلنامهمدرنيسم و جايگاه زني پستانديشه ،)١٣٩١پور، مرضيه (مشعلنادري، فرح؛  )٢٨

  .ي سيزدهمو فرهنگ، سال چهارم، شماره
مدرن و رويكرد آن به جرم و شناسي پستجرم، )١٣٩٧حسين؛ گلدوزيان، حسين (نجفي ابرندآبادي، علي )٢٩

  .٢٣ي ال ششم، شمارهي پژوهش حقوق كيفري، س، نشريهشناسي جناييعلت
ي هويت سنتي، گانههاي سهنگاهي تحليلي به روند تحول مفهوم هويت در قالب، )١٣٨٥نوذري، حسينعلي ( )٣٠

  .ي دومي مطالعات ملي، سال هفتم، شماره، فصلنامهمدرنمدرن و پست



 دشمسيني غياثونو  محمدي/...با تكيه بر نگرش  مدرنيسمپست انتقادات وارده بر ترينمهم
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ي ، فصلنامهمدرنپستشناسي در رهيافت شناسي و معرفتروش، )١٣٨٩لر، كاظم (نوذري، حسينعلي؛ شيخ )٣١
  .ي دوازدهمتخصصي علوم سياسي، شماره

  .ره)( خمينيقم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام  ،هاي عدالتنقد و بررسي نظريه)، ١٣٨٨( واعظي، احمد )٣٢
ال ي علوم سياسي، قم، س، فصلنامهگرايي و نسبت آن با ليبراليسم و هرمنوتيكجامعه )،١٣٨٧( احمدواعظي،  )٣٣

  .٤١ي مارهنهم، ش
34) Ahmad, A. (1995). “The politics of literary postcoloniality”, Race & Class, 
36(3), pp 1-20. 
35) Beckett, D.& Hager, P. (2005). “Life, Work and Learning: Practice in 
postmodernity”. London and New York. Taylor & Francis e-Library. 

 

 

 


